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   حسين فصيحي
پس از حملات گسترده دشمنان امريكايي صهيوني به 
مراكز انتظامي پايتخت، آنچه دشمن در محاسبات خود 
نديد، شكل‌گيري شبكه‌اي زنده از »امنيت اجتماعي« 
بود؛ جايي كه پليس، بي‌تكيه بر ســاختمان، با اتكا به 
اراده، تجربه و همراهي مردم، نظم شــهر را حفظ كرد. 
وقتي نخســتين موج حملات صهيونيست‌ها و امريكایي‌ها، 
مراكز انتظامي پايتخت را هدف قرار داد، تحليل بسياري از 
ناظران خارجي ساده بود: »شــهر، بدون ستون‌هاي رسمي 
امنيت، دچار فروپاشــي خواهد شــد.‌« كلانتري‌ها و مراكز 
انتظامي، به ‌عنوان نمادهــاي عيني حضور پليس، يكي پس 
از ديگري آسيب ديدند و بخشي از زيرساخت فيزيكي نظم 
شهري از ميان رفت، اما آنچه در روزها و شب‌هاي پس از آن 
رخ داد، روايتي متفاوت از »امنيت« بود؛ روايتي كه بيش از 
آنكه به ديوار و ساختمان وابسته باشد، به انسان، اراده و پيوند 

اجتماعي تكيه داشت. 
   ميدان محور

در همان ســاعات اوليه پــس از حمــات، نيروهاي پليس 
راهبرد خــود را تغيير دادند. تمركــز از »مكان‌محوري« به 
»ميدان‌محوري« منتقل شد؛ يعني به ‌جاي اتكا به كلانتري 
به ‌عنوان نقطه ثابت، نيروها در ســطح شــهر توزيع شدند؛ 
در چهارراه‌ها، معابر اصلي، محله‌ها و نقاط حســاس. حضور 
فيزيكي پليس، هر چند بدون ســاختمان، امــا پررنگ‌تر و 
ملموس‌تر شد. گشت‌هاي سيار جايگزين مراكز ثابت شدند و 

خطوط ارتباطي جايگزين ديوارها. 
يكي از افسران باسابقه كه اين روزها در يكي از مناطق مركزي 
شهر مشغول خدمت است، مي‌گويد: »ما ساختمان را از دست 
داديم، اما مأموريت را نه. امنيت، وابسته به حضور ماست، نه 
به آجر و ســيمان.‌« اين جمله، شايد خلاصه‌اي از آن چيزي 

باشد كه در كف خيابان جريان دارد. 
   مردم امنيت‌آفرين

در كنار اين تغيير تاكتيك، عنصــر مهم‌تري نيز وارد ميدان 
شد؛ »مردم«. شهرونداني كه تا پيش از اين، نقش‌شان بيشتر 
به رعايت قوانين محدود مي‌شــد، حالا به بخشي از زنجيره 
توليد امنيت تبديل شدند. از اطلاع‌رساني سريع درباره موارد 

مشــكوك تا همكاري در مديريت محله‌ها، نوعي هم‌افزايي 
ميان پليس و جامعه شــكل گرفت كه خــأ فيزيكي مراكز 
انتظامي را پر كرد. در بسياري از محله‌ها، ساكنان به‌صورت 
خودجوش شبكه‌هاي ارتباطي محلي ايجاد كردند؛ گروه‌هايي 
براي رصد وضعيت كوچه‌ها، اطلاع از ترددهاي غيرعادي و 
كمك به سالمندان و خانواده‌هاي آسيب‌ديده. اين شبكه‌ها، 
نه‌تنها به پليس در تصميم‌گيري سريع‌تر كمك كردند، بلكه 

حس »مسئوليت جمعي« را نيز تقويت كردند. 
   فعال شدن سرمايه‌هاي اجتماعي

كارشناســان اجتماعي معتقدند آنچــه در پايتخت رخ داد، 
نمونه‌اي از »سرمايه اجتماعي فعال« است؛ جايي كه اعتماد 
ميان مردم و نهادهاي رسمي، در شرايط بحران به كار مي‌آيد. 
اگر اين اعتماد وجود نداشــت، حذف فيزيكي مراكز پليس 
مي‌توانست به بي‌نظمي منجر شود، اما حالا مي‌بينيم كه همان 

اعتماد، تبديل به نيروي جايگزين شده‌است. 
از ســوي ديگر، پليس نيز بــا بازتعريف نقش خــود، از يك 
نهاد صرفاً واكنشي به يك نهاد »پيشــگيرانه و مشاركتي« 

تبديل شد. مأموران، علاوه بر وظايف معمول، به گفت‌وگو با 
شهروندان، آموزش‌هاي كوتاه در محل و حتي ايجاد اطمينان 
رواني در جامعه پرداختند. حضور آنها، بيش از آنكه صرفاً براي 

برخورد باشد، به نمادي از »پايداري« تبديل شد. 
   شب‌هاي روشن

در شــب‌هاي پايتخت، اين حضور بيشــتر به چشم مي‌آيد. 
خيابان‌هايي كه تصور مي‌شد با از دست رفتن مراكز انتظامي، 
ناامن شــوند، حالا با گشت‌هاي پيوســته و همكاري مردم، 
چهــره‌اي متفاوت دارند. روشــنايي مغازه‌هــا، تردد عادي 
شهروندان و فعاليت كسب‌وكارها، نشانه‌هايي از تداوم زندگي 
شهري است؛ تداومي كه برخلاف انتظار دشمن، متوقف نشد. 
در اين ميان، روايت‌هاي مردمي نيز قابل‌توجه اســت. يك 
راننده تاكسي در شــمال شهر مي‌گويد: »شــايد كلانتري 
محل آسيب‌ديده باشد، اما پليس را بيشتر از قبل در خيابان 
مي‌بينيم. همين حضور، خــودش آرامش مي‌دهد.‌« زني در 
يكي از محله‌هاي جنوبي نيز تأكيــد مي‌كند: »ما خودمان 
حواسمان به محله هســت. اگر موردي باشــد، سريع خبر 

مي‌دهيم. اينجا همه مراقب هم هستند.‌«
   همگرايي امنيتي

اين همبستگي، تنها به سطح محله محدود نمانده است. در 
مقياس كلان، نوعي »هم‌پوشاني امنيتي« شكل گرفته‌است؛ 
به اين معنا كه نهادهاي مختلف، از خدمات شهري گرفته تا 
گروه‌هاي امدادي، در هماهنگي با پليس، بخشي از وظايف 
پشــتيبان را بر عهده گرفته‌اند. نتيجه اين همكاري، كاهش 

محسوس خلأهاي احتمالي در مديريت بحران بوده‌است. 
با اين حال، خسارت به زيرساخت‌هاي انتظامي، واقعيتي است 
كه نمي‌توان آن را ناديده گرفت. بازسازي اين مراكز، نيازمند 
زمان و منابع قابل‌توجه است، اما تجربه روزهاي اخير نشان 
داده كه امنيت، صرفاً محصول زيرساخت نيست، بلكه نتيجه 

تركيب »ساختار« و »سرمايه انساني« است. 
   مشاركت عمومي

آنچه دشمن در محاسبات خود ناديده گرفت، همين عنصر 
دوم بود؛ اراده‌اي كه در ميان نيروهاي پليس و شــهروندان 
وجود دارد. اراده‌اي كه اجازه نداد خلأ فيزيكي، به خلأ امنيتي 
تبديل شود. در واقع، به‌جاي فروپاشي نظم، نوعي بازتوليد آن 
در سطحي گسترده‌تر رخ داد. امروز، اگرچه برخي كلانتري‌ها 
ديگر به شكل گذشته فعال نيستند، اما مفهوم »كلانتري« 
در سطح شهر گسترش يافته‌است. هر خيابان، هر محله و هر 
شهروند، به بخشي از اين ســاختار تبديل شده‌است. پليس، 
ديگر فقط در يك ساختمان مستقر نيست، بلكه در جريان 
زندگي شهري حضور دارد. اين تجربه، مي‌تواند درس‌هايي 
فراتر از شرايط فعلي داشته باشد. اينكه امنيت پايدار، نيازمند 
مشاركت عمومي اســت و نمي‌توان آن را صرفاً به نهادهاي 
رسمي واگذار كرد. همچنين نشــان مي‌دهد كه در شرايط 
بحران، انعطاف‌پذيري و اعتمــاد، دو عامل كليدي در حفظ 

انسجام اجتماعي هستند. 
در نهايت، پايتخت اين روزهــا تصويري متفاوت از امنيت را 
به نمايش گذاشته اســت؛ امنيتي كه نه از پشت ديوارهاي 
كلانتري، بلكه از دل خيابان‌ها، از ميــان مردم و با همراهي 
نيروهاي پليس شكل گرفته‌است. تصويري كه شايد مهم‌ترين 
پيامش اين باشد: »امنيت، وقتي در ميان مردم ريشه داشته 

باشد، با از دست رفتن ساختمان‌ها از بين نمي‌رود.‌«

هر شهروند يك مأمور پليس

   غلامرضا مسكني 
مجرمي كه اتباع غيرمجاز را براي اخاذي 400 ميليون توماني 
در چاه عميقي در يك گاراژ متروكــه در محله نازي‌آباد 
جنوب تهران به دستور قاچاق‌بر انساني زنداني كرده بود، 
با هوشــمندي پليس تهران به دام افتاد. مأموران در اين 
عمليات، هشت گروگان را از داخل چاه نجات دادند و متهم 
را بازداشت كردند. عامل اصلي باند تحت تعقيب قرار دارد. 
چند روز قبل، زن جوان اهل افغانســتان سراسيمه و نگران 
به اداره پليس مراجعه كرد. او گفت شوهرش چند روز قبل 
توسط افراد ناشناسی گروگان گرفته شده و آنها براي آزادي 

او ۴۰۰ ميليون تومان پول درخواست كرده‌اند. 
اين زن در توضيح ماجرا به مأموران گفت: »پدر و مادرم در 
ايران زندگي مي‌كردند و من هم به ايران آمدم، اما شــوهرم 
نتوانست مجوز ورود بگيرد و به همين دليل تصميم گرفت 
به صورت غيرقانوني وارد ايران شود. چند روز قبل او از طريق 
قاچاق‌بري به ايران آمد و من در خانه پدرم در تهران منتظرش 

بودم، اما خبري از شوهرم نشد.«
وي ادامه داد: »نگران او بودم كه مرد ناشناسي تماس گرفت و 
گفت شوهرم را گروگان گرفته و بايد براي آزادي او ۴۰۰ ميليون 
تومان بدهم. صداي ناله‌هاي شــوهرم را شنيدم كه مي‌گفت 
كمكش كنم. تصور مي‌كنم شكنجه مي‌شد. الان به اداره پليس 

آمدم تا كمك كنيد تا شوهرم را آزاد كنيم.«
   عمليات پليس براي دستگيري گروگانگير

با طــرح اين شــكايت، پرونده به دســتور قاضي احســان 
شكيب‌نژاد، بازپرس شعبه دهم دادسراي امور جنايي تهران، 
براي رســيدگي در اختيار تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي 
قرار گرفت. مأموران در نخستين گام به شاكي آموزش دادند 
تا با گروگانگير قرار ملاقات بگذارد. بدين ترتيب، زن جوان در 

يكي از پارك‌هاي جنوب تهران با مرد ناشناس براي تحويل 
پول قرار گذاشت. مأموران نيز محل را به صورت نامحسوس 
زير نظر گرفتند و به محض اينكه متهم وارد پارك شد، او را 

بازداشت و به اداره پليس منتقل كردند. 
   اعتراف تكان‌دهنده متهم

»فرزاد« ۳۰ ســاله در بازجويي‌هاي ابتدايي منكر جرم خود 
شد، اما وقتي با مدارك و دلايل روبه‌رو شد، راز مخوف اسارتگاه 
افراد غيرمجاز را فاش كرد. او گفت به دستور يك قاچاقچي 
انسان، تعداد زيادي از افراد غيرمجاز را در چاه بزرگي داخل 

يك گاراژ متروكه حبس مي‌كرده تا از خانواده‌هاي آنها اخاذي 
كند. با اعتــراف متهم، مأموران بــه گاراژ متروكه در منطقه 
نازي‌آباد در جنوب تهران رفتند. داخل يكي از سوله‌ها با در 
فلزي بزرگي روبه‌رو شــدند كه زير آن يك چاه عميق حفر 
شده بود. در آن چاه، هشت مرد افغان در شرايطي وحشتناك 
حبس شــده بودند. مأموران فوراً گروگان‌ها را آزاد کردند و 

تحويل مقامات قضايي دادند. 
   رئيس باند در حال فرار

متهم در بازجويي‌هــا به جرم خود اعتراف كــرد و گفت که 
رئيس باند دو نفره آنهــا مردي به نام »پرويز« اســت كه از 
مرز انســان قاچاق مي‌كند. در حالي كه هشــت مرد افغان 
غيرمجاز به دستور بازپرس پرونده به افغانستان بازگردانده 
شدند، تحقيقات براي شناسايي و دســتگيري عامل اصلي 

باند ادامه دارد. 
   تصور نمي‌كردم گرفتار شوم

فرزاد كه به گفته خودش نقش نگهبــان گاراژ را در اين باند 
داشته، ادعا مي‌كند هر مســافر غيرمجازي را كه پرويز به او 
تحويل مي‌داده، تا زماني كه تسويه حساب نمي‌كرده، داخل 
چاه حبس مي‌كرده و پس از دستور پرويز، گروگان‌ها را آزاد 

مي‌كرده است. 
فرزاد از كي وارد باند گروگانگيران شدي؟

چند ماهي بيشــتر نيســت. البته من فكر نمي‌كردم كارم 
گروگانگيري باشد. من فقط نگهبان ساده بودم و از مسافراني 

كه پرويز به گاراژ مي‌آورد، نگهداري مي‌كردم. 
اما شما با خانواده آنها تماس مي‌گرفتيد و اخاذي 

مي‌كرديد؟
 پرويز و دوســتانش آنها را از مرز به گاراژ منتقل مي‌كردند. 
طبق توافقي كه با آنها داشــتند، بايــد ۴۰۰ ميليون تومان 

مي‌دادند. آنها پــس از پرداخت پول به پرويــز، آزاد بودند و 
مي‌توانستند از گاراژ بيرون بروند. اما اگر هزينه را نمي‌دادند، 
من به دســتور پرويز آنها را داخل چاه حبــس مي‌كردم و با 
خانواده‌هايشان تماس مي‌گرفتم تا به حسابي كه پرويز اعلام 

مي‌كرد، پول واريز كنند. 
پس قبول داري كه بــراي اخاذي گروگانگيري 

مي‌كرديد؟
نه، آنها با پاي خودشان به گاراژ مي‌آمدند و بعد هم دوباره از 
طريق رابط‌هايي كه پرويز معرفي مي‌كرد، كار پيدا مي‌كردند. 
آنها حبس مي‌شــدند، چون هزينه‌اي را كه توافق شده بود، 

پرداخت نمي‌كردند. 
قبلًا چه كاره بودي؟

من راننده خودرو بودم و مسافركشي مي‌كردم. 
 چطور با رئيس باند آشنا شدي؟

 يك روز پرويز مسافرم شد و از من درباره درآمدم سؤال كرد. 
بعد گفت كار خوبي برايم سراغ دارد كه قبول كردم. او از من 

خواست نگهبان گاراژ باشم و من هم قبول كردم. 
 فكر نمي‌كردي دستگير شوي؟

نه، چون تمام افرادي را كه من در چاه حبس مي‌كردم، اتباع 
غيرمجاز بودند و تصور نمي‌كردم آنها شكايت كنند. در ضمن 
خودشــان توافق مي‌كردند اين پول را پس از اينكه به تهران 
منتقل شــوند، پرداخت كنند. آنها اگر شــكايت مي‌كردند، 
بلافاصله از كشــور اخراج مي‌شــدند، به هميــن دليل فكر 

مي‌كردم هيچ‌كس به پليس مراجعه نمي‌كند. 
 چند نفر را در اين مدت گروگان گرفتي؟

 درســت به خاطر ندارم، اما چند نفري قبل از اين هشت نفر 
بودند كه هزينه را پرداخت نكرده بودنــد و بعد از پرداخت، 

آزاد شدند.

 ۳۹ هزار تخلف خطرناك در تهران
از ابتداي سال جاري

رئيس پليــس راهــور تهــران بــزرگ از ثبــت و برخورد 
با بيــش از ۳۹ هــزار فقــره تخلــف حادثه‌ســاز از ابتداي 
ســال ۱۴۰۵ خبــر داد؛ آمــاري نگران‌كننده كــه از تداوم 
رفتارهــاي پرخطــر در معابــر پايتخــت حكايــت دارد. 
به گزارش »جوان«، سردار ســيد ابوالفضل موسوي‌پور، رئيس پليس 
راهور تهران بزرگ اعلام كرد: از ابتــداي فروردين‌ماه ۱۴۰۵ تاكنون، 
بيش از ۳۹ هزار و ۲۰۰ فقره تخلف حادثه‌ســاز در سطح معابر تهران 

اعمال قانون شده است. 
وي با اشاره به اينكه اين آمار بيانگر بي‌توجهي برخي رانندگان به قوانين 
راهنمايي و رانندگي است، گفت: اين دسته از تخلفات نقش مستقيمي 
در وقوع حوادث جرحي و فوتي دارنــد و پليس با هدف ارتقاي ايمني 

ترافيك، برخورد با آنها را در اولويت قرار داده‌است. 
رئيس پليس راهور تهران بزرگ افزود: تخلفات حادثه‌ســاز شــامل 
رفتارهايي اســت كه احتمال بروز تصادفات شديد را افزايش مي‌دهد 
و علاوه بر جريمه نقدي، با درج نمره منفي در گواهينامه همراه است. 
در برخي موارد نيز، مانند ارتكاب همزمان چند تخلف، وســيله نقليه 

توقيف مي‌شود. 
سردار موسوي‌پور ادامه داد: حركت نمايشي، سرعت و سبقت غيرمجاز، 
عبور از چراغ قرمز، حركت با دنده عقــب در بزرگراه، نقص فني مؤثر، 
استفاده از تلفن همراه در سرعت بالا و عدم رعايت حق‌تقدم از مهم‌ترين 

مصاديق تخلفات حادثه‌ساز هستند. 
وي با تأكيد بر تداوم برخورد قاطع با متخلفان خاطر نشان كرد: هدف 
اصلي پليس، حفظ جان شهروندان و كاهش تصادفات است و تحقق اين 
هدف بدون همكاري رانندگان ممكن نيست. پليس راهور تهران بزرگ 
در پايان با هشدار به رانندگان اعلام كرد: رعايت سرعت مجاز، پرهيز از 
سبقت‌هاي غيرمجاز و توجه به علائم راهنمايي و رانندگي، مهم‌ترين 
عوامل در پيشگيري از حوادث مرگبار است و هرگونه تخلف، مي‌تواند 

به حادثه‌اي جبران‌ناپذير منجر شود.

   آرمين بينا 
مرد جوان اتباع كه  مادر‌45 ساله و دختر هشت 
ساله‌اي را در باقرشــهر‌ جنوب تهران به قتل 
رســانده‌بود، اعتراف كرد: »‌مست بودم، نيت 
شيطاني داشــتم كه زن جوان مقاومت كرد 
و او و دختر خردســالش را به قتل رساندم.«

عصر روز چهارشنبه، بيست و هفتم اسفند ماه سال 
قبل، مأموران كلانتري باقرشهر در جنوب تهران 
تماســي تلفني دريافت كردند كه آنها را به يك 
ساختمان مسكوني كشاند. مردي با صدايي لرزان 
و هراسان گفت: »همراه همسايه‌ها يك مرد افغان 
چاقو‌ به ‌دست را دســتگير كرده‌ايم. او در خانه‌اي 

حمام خون به راه انداخته است.«
با اعلام اين خبر، به ســرعت تيمــي از مأموران 
به محل حادثــه در يكي از خيابان‌هــاي حوزه 

استحفاظي اعزام شدند. 
   دستگيري قاتل توسط همسايه‌ها

وقتي مأموران وارد كوچه شدند، با صحنه عجيبي 
روبه‌رو شــدند. گروهي از ســاكنان، كاســبان و 
رهگذران به دور مرد جواني كه دســت و پايش با 
طناب بســته شــده‌بود، حلقه زده‌بودند. چاقوي 
خونيني كنار او افتاده‌بود و لباس‌هايش به خون 
آغشته بود. همه چيز حكايت از آن داشت كه اين 
مرد جوان افغان، جنايت هولناكي مرتكب شده و 

حين فرار به دست مردم دستگير شده‌است. 
مأموران بلافاصله مرد جوان را بازداشت كردند و 

وارد ساختمان مسكوني شدند. 
   صحنه دلخراش در طبقه دوم

رد خون، مأمــوران را به طبقه دوم ســاختمان 
رســاند. در ورودي آپارتمان باز بود و خون تمام 
كف پذيرايي را رنگين كرده‌بود. جسد خونين زن 
جواني روي زمين افتــاده بود و كمي آن‌طرف‌تر، 
جسد بي‌جان دختر خردسالي نقش بر زمين بود. 

پزشك اورژانس كه در محل حضور داشت، پس از 
معاينه اجساد اعلام كرد: »مادر و دختر هر كدام 
با ضربات متعدد چاقو به قتل رسيده‌اند. مادر پنج 
ضربه و دختر هشت ساله سه ضربه خورده‌است. 
متأسفانه قبل از رسيدن اورژانس، هر دو جان خود 

را از دست داده‌بودند.«
   ورود كارآگاهان اداره دهم

با توجه به حادثــه دلخراش قتل مــادر و دختر، 
تيمي از كارآگاهــان اداره دهــم پليس آگاهي 
پايتخت براي بررسي تخصصي حادثه وارد عمل 
شدند.  بررسي‌هاي اوليه نشان داد مقتول و دختر 

خردسالش اهل افغانستان هســتند كه همراه با 
شــوهرش در اين ســاختمان زندگي مي‌كردند. 
شوهر مقتول هنگام حادثه ســر كار بوده و از اين 

جنايت بي‌خبر بود. 
قاتل نيز مرد جوان افغاني اســت كه با انگيزه‌اي 
نامعلوم وارد خانه شــده و زن ۳۳ ســاله و دختر 

هشت ساله را به قتل رسانده‌است. 
   تحقيقات ميداني؛ قاتل همسايه بود

در تحقيقات ميداني مشخص شد قاتل در كارگاه 
توليد پوشــاكي درســت روبه‌روي محل حادثه 
مشغول به كار بوده و از قبل با اين خانواده آشنايي 

داشته‌است. 
يكي از همسايه‌ها به تيم جنايي گفت: »ساعتي 
قبل داخل خانه‌ام بــودم كه صــداي فريادها و 
گريه‌هاي دختر همســايه به گوشــم رسيد. هر 
لحظه صدا بيشتر مي‌شد تا اينكه صداي دلخراشي 
شــنيدم. ابتدا فكر كردم زن همسايه با شوهرش 
درگير شده‌اســت، اما وقتي ســكوت ساختمان 
را فراگرفت، نگران شــدم و از خانه بيرون آمدم. 
همســايه‌هاي ديگر هم متوجه صداي دلخراش 

شــده‌بودند. در هميــن لحظه ديديــم مردي 
چاقو‌به‌دســت با لباس‌هاي خوني از ســاختمان 
بيرون آمــد. مي‌خواســت فرار كند كــه همراه 
همسايه‌ها او را دســتگير كرديم و دست و پايش 
را با طناب بســتيم و به پليس خبر داديم. وقتي 
وارد خانه همســايه شــديم، با صحنه هولناكي 

روبه‌رو شديم.«
   انكار و سپس اعتراف

متهم پس از انتقال به اداره پليس، ابتدا منكر جرم 
خود شد. با وجود اينكه تمام دلايل و شواهد نشان 
مي‌داد او قاتل مادر و دختر است، باز هم جرم خود 
را انكار مي‌كرد، اما سرانجام پس از گذشت حدود 

40 روز از حادثه به جنايت هولناك اعتراف كرد. 
وي در توضيح ماجرا به كارآگاهان گفت: »مدتي 
قبل از افغانستان براي كار به ايران آمدم و در اين 
كارگاه توليدي پوشاك مشــغول به كار شدم. در 
اين مدت متوجه شــدم در طبقه دوم ساختمان 
روبــه‌روي كارگاه، يك خانــواده افغاني زندگي 
مي‌كنند. زن جوان را هر بار كه مي‌ديدم، وسوسه 
شيطاني به سراغم مي‌آمد. تصميم داشتم او را آزار 

و اذيت كنم، اما او اصلًا توجهي به من نمي‌كرد و 
من هم از ترس شوهرش كاري انجام نمي‌دادم.«

   مستي و جنايت
قاتل ادامه داد: »روز حادثه مشروب خورده‌بودم 
و حال خوبي نداشتم. مست بودم كه ديدم زن 
همسايه از خانه خارج شد. دقايقي بعد او پس از 
خريد وارد ساختمان شد و در حياط را نبست. 
من آرام وارد ســاختمان شــدم و پشت سر او 
حركت كردم. وقتي در آپارتمانش را باز كرد، او 
را به داخل هل دادم و در را بستم. با ديدن من 
شروع كرد به داد و فرياد كردن. مي‌خواستم به 
او تجاوز كنم، اما او در مقابل من مقاومت كرد و 

با من درگير شد. 
هر چقدر تلاش كردم، موفق نشدم. از آشپزخانه 
چاقويي برداشــتم و ضرباتي به بدنش زدم.‌ حين 
درگيري، دخترش از اتاق بيرون آمد و شــروع به 
داد و فرياد كرد. از ترس اينكه صدايش همسايه‌ها 
را خبردار كند، ضرباتي هم به او زدم. وقتي هر دو 
خونين روي زمين افتادند، از ترس فرار كردم، اما 

داخل كوچه همسايه‌ها مرا دستگير كردند.«
   ادامه تحقيقات

متهم پس از اعتراف براي تحقيقات بيشتر و روشن 
شدن زواياي پنهان اين حادثه دلخراش، در اختيار 

كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت.

نسخه مردمي امنيت در پايتخت
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با پل عابر
انحراف يــك دســتگاه پــژو ۲۰۷ در بزرگراه شــهيد 
لشــكري، بامــداد دیــروز بــه حادثــه‌اي مرگبــار 
انجاميــد و جــان دو سرنشــين جــوان را گرفــت. 
سخنگوي سازمان آتش‌نشاني تهران از وقوع يك سانحه رانندگي 
شديد در مســير غرب به شرق بزرگراه شــهيد لشكري، حدود 
‌4كيلومتر مانده به ميــدان آزادي خبر داد و گفت: اين حادثه در 
ساعات ابتدايي بامداد به نيروهاي امدادي اعلام شد و بلافاصله دو 

ايستگاه آتش‌نشاني به محل اعزام شدند. 
جلال ملكي با بيــان اينكه آتش‌نشــانان در كوتاه‌ترين زمان به 
محل رسيدند، افزود: بررسي‌ها نشان داد يك دستگاه پژو ۲۰۷ با 
دو سرنشين مرد حدود ۲۲ ساله، به دلايل نامعلوم از مسير خود 
خارج شده و پس از عبور از روي جوي آب با شدت زيادي به پايه 

فلزي پل عابر پياده برخورد كرده است. 
وي ادامه داد: شــدت برخورد به حدي بود كه خودرو به‌شــدت 
تخريب و هر دو سرنشــين در ميان آهن‌پاره‌ها محبوس شــده 
بودند. نيروهاي آتش‌نشاني با اســتفاده از تجهيزات تخصصي، 
عمليات رهاسازي را آغاز كردند و پس از برش بدنه خودرو، پيكر 
سرنشينان را خارج کردند و تحويل عوامل اورژانس دادند.  به گفته 
سخنگوي آتش‌نشاني، با وجود تلاش نيروهاي امدادي، مرگ هر 
دو جوان در محل تأييد شد. پس از پايان عمليات، خودرو به محل 
امن منتقل و بررسي علت دقيق حادثه به پليس راهور واگذار شد. 
ملكي در پايان با تأكيد بر لزوم رعايت احتياط در رانندگي، به‌ويژه 
در شب، از رانندگان خواست در صورت خستگي يا خواب‌آلودگي 
از ادامه مسير خودداري کنند و پس از استراحت كافي رانندگي 

را از سر بگيرند.

قتل مادر و دختر به دست شيطان‌صفت


